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رنگ کتاب

 ســال یــک هــزار و سیصد و 

حسام آبنوس

دبیر قفسه کتاب

نود و نُه خورشیدی هم به آخر 
رسید و باید پرونده امسال، 
اعم از کرده و ناکرده را ببندیم 
و برای سال 1400 آماده شویم، 
سالی که تا همین چند وقت 
پیش فکر می کردیم آغاز قرن 
ــی  ــت ول ــ ــیـــدی اس 15 خـــورشـ
متوجه شدیم سال بعد هم جزو قرن 14 است و هنوز 

یک سال دیگر مهمان این قرن هستیم.
ــان اســــت و  ــاب مـ ــسـ حــــالا وقــــت رســـیـــدگـــی بـــه حـ
تجدیدنظری در برنامه هایی که می خواستیم انجام 
بدهیم و نتوانستیم و کارهایی که در برنامه مان نبود 
ولی خودشان را جا کردند و حتی بی نوبت جلو آمدند 
و در فهرست انجام شده ها قرار گرفتند. ما هم قریب 
به 50 شماره در این سال جمع وجور کردیم و مطالب 
مختلفی نوشتیم و برایتان از کتاب ها حرف زدیم، 
گاهی موضوعاتی  در همین ویژه نامه هفتگی هم 
بــود که در برنامه مان نبود و یهویی وارد شدند و 
درباره شان  می خواستیم  که  بود  موضوعاتی  حتی 
حرف بزنیم ولی فرصت نمی شد، مثلا شماره ویژه 
فئودور داستایفسکی که همزمان می شد با سالگرد 
پــیــروزی انــقــلاب اســلامــی و جــور در نمی آمد و بــرای 
! در این ضمیمه از  همین گذاشتیم برای وقتی دیگر
کتاب هایی حرف زدیم که می دانیم در این وضعیت 
اقتصادی گرانند و گاهی تهیه آنها از عهده جیب ما 
ج است ولی خب آنها هم خودشان را  هر طور شده  خار
تحمیل کردند به جیب مان و در قفسه کتابخانه مان 

نشستند.
کتاب هایی که هرکسی احتمالا تعدادی ناخوانده اش 
را  دارد و می تواند در تعطیلات نوروز روی آنها حساب 
کند و ساعاتی را با آنها سپری کند. ما هم در این شماره 
)آخرین شماره سال 99( پیشنهادهای مختلفی را از 
چهره های مختلف کنار هم قرار دادیم تا اگر کتاب 
ــان مــی خــواهــد بــرای  خــوانــده نــشــده نــداریــد و دل تـ
نوروز یکی دو کتاب تازه بخرید و بخوانید، سراغ این 

فهرست بروید.
حالا سال یک هزار و سیصد و نود و نُه خورشیدی 
کارش تمام شده و باید پرونده اش را ببندیم ولی 
چقدر کتاب نصفه خوانده و نیمه کاره داریم که هنوز 
نشده پرونده شان را ببندیم و بهتر است در این 
نوروز کرونایی از فرصت خانه نشینی استفاده کنیم 
و کار آن ها را یکسره کنیم. کتاب هایی که به دلایل 
مختلف فرصت خوانده شدن و اتمام شان فراهم 
نشده و بهتر است در این تعطیلات گوشه چشمی 

هم به آنها داشته باشیم.
یکی دیگر از توصیه هایی که بد نیست گوشه ذهن تان 
داشته باشید این است که بسیاری از کتاب ها هست 
که یک بار خواندن آنها جوابگویشان نیست، از قرآن 
و نهج البلاغه  که حسابشان سواست و هیچ وقت 
تکراری نمی شوند گرفته تا مثنوی و دیگر آثار موجود 
که هرکسی با توجه به سلیقه و علاقه اش می تواند  در 

این تعطیلات پیش رو دوباره خوانی کند.
نوروز 1400 فرصتی است برای این که با کتاب ها دیدار 
تازه کنیم و اگر رابطه مان با آنها خوب نیست در این 
رابطه تجدیدنظر و پیوندی برقرار کنیم و رنگ تازه ای 

به زندگی مان بزنیم.

ضمیمه کتاب و داســتــان روزنــامــه جام جم
ــاره 112 ــمـ ــه  26  اســـفـــنـــد  99 • شـ ــب ــن ــه ش س

اول دفتر

بیشتر کتاب های 
قدیمی پایه گذاری 

نوروز را به جمشید 
نسبت داده اند. از 

آنجایی که می دانیم 
فردوسی شاهنامه را 
بر اساس روایت های 
قدیمی کتب پهلوی 
و کتاب خدای نامه به 

نظم درآورده است، 
درمی یابیم که از 

سال های خیلی قدیم 
نوروز را به جمشید 
منتسب می کردند

آیین ماندگار ایرانیان
نگاهی به رسم نوروز در شاهنامه فردوسی

نوروز در شاهنامه از ابتدا تا انتهای 

نفیسه سادات 
موسوی

شاعر

آن )یعنی تا زمان حمله اعراب به ایران(، 
توسط ایرانیان به صــورت یک جشن 
ملی و در دوره ساسانیان به شکل یک 
آیین مذهبی گــرامــی داشــتــه می شده 
اســت و با وجــود این که بعد از حمله 
اعراب به ایران مدتی برگزار نشد، اما باز 
هم به دلیل اشتیاق ایرانیان به برپایی 

این آیین، تا روزگار ما باقی مانده است.
 بیشتر کتاب های قدیمی پایه گذاری نوروز را به جمشید نسبت 
داده اند. از آنجایی که می دانیم فردوسی شاهنامه را بر اساس 
روایــت هــای قدیمی کتب پهلوی و کتاب خدای نامه به نظم 
درآورده است، درمی یابیم که از سال های خیلی قدیم نوروز را 

به جمشید منتسب می کردند.
 در شاهنامه چنین آمده که:

 به جمشید بر گوهر افشاندند/  مرا آن روز را روز نو خواندند
 سر سال نو هرمز فرودین/  برآسوده از رنج، تن، دل ز کین

 بزرگان به شادی بیاراستند /  می و جام و رامشگران خواستند
خ از آن روزگار /  بمانده از آن خسروان یادگار  چنین روز فر

 اما اشــاره به خود نــوروز در چند جای شاهنامه اتفاق افتاده 
است که چند نمونه را با هم مرور می کنیم:

در داســتــان بــیــژن و منیژه وقــتــی کــه خــســرو از گیو 
می خواهد تا فروردین صبر کند که بتواند بیژن را با 

جام گیتی نما بیابد:
بمان تا بیاید مه فرودین/  که بفروزد اندر جهان هور دین

 بدان گه که بر گل نشاندت باد/  چو بر سر همی گل فشاندت باد
 زمین چادر سبز در پوشدا /  هوا بر گلان زار بخروشدا

   
خ فراز آمدش/  بدان جام روشن نیاز آمدش  چون نوروز فر

از زبان دارا به اسکندر درباره فرزندی که قرار است از 
او و روشنک متولد شود:

 بیاراید این آتش زردهشت/  بگیرد همان زند و استا به مشت
 نگه دارد این فال جشن سده /  همان فر نوروز و آتشکده 

کند تازه آیین لهراسپی /  بماند کیی دین گشتاسپی

یزدگرد به فرزندش بهرام گور اجازه دیدار نمی داد اما 
در میانه برپایی جشن نوروز او توانست خدمت پدر 

حاضر شود:
/  ندید اندر آن سال روی پدر  به ایوان همی بود خسته جگر

 مگر روز نوروز و جشن سده /  که او پیش  رفتی میان رده 
 در دوران پادشاهی قباد، او بعد از فتحی یک آتشکده 
آنجا بنا می کند و آنها را به آیین زردشتی فرا می خواند:

 یکی مندیا و دگر فارقین /  بیاموختشان زند و بنهاد دین 
نهاد اندر آن مرز آتشکده /  بزرگی به نوروز و جشن سده 

 وقتی رستم برای بار اول اسفندیار را دید مجذوب 
چهره زیبای این شاهزاده پهلوان شد و یاد چهره 

دوست داشتنی سیاوش افتاد و در حقش دعا کرد:
 همه دشمنان از تو پر بیم باد / دل بدسگالان به دونیم باد

 همه ساله وقت تو پیروز باد /  شبان سیه بر تو نوروز باد
بــعــد از پــیــروزی بــهــرام بــر خــاقــان، قــبــل از آن کـــه به 
تشکده و جای نوروز  آذرآبــادگــان بــرود به بازسازی آ

می پردازد:
چو شد ساخته کار آتشکده  / همان جای نوروز و جشن سده

 بیامد سوی آذرآبادگان /  خود و نامداران و آزادگان
 در داستان یکی از نبردهای خسروپرویز آمده که:

نگه کن که خسرو بدین کارزار /  شود شاد اگر پیچد  
از نوبهار

گر ایدون که گویی که پیروز نیست /  از آن پس ورا نیز نوروز نیست
 بهرام برای گزینش اسب آزموده آنی را انتخاب می کند 

که در نوروز با باد یار باشد:
 بدو گفت بهرام کای نیکنام/  به نیکیت بادا همه ساله کام

من اسپ آن گزینم که اندر نشیب /  بتازم نه بینم عنان از رکیب
 چو با تگ چنان پایدارش کنم/  به نوروز با باد یارش کنم

ــان طـــوس بر  ــان ــرزب ــه م ــز در نـــامـــه ای ب ــروی  خــســرو پ
ارزشمندی دو جشن مهرگان و سده تاکید می کند:

 دگر پیکرش افسر و چهر ما  / زمین بارور گشته از مهر ما
 به نوروز و مهر آن هم آراسته /  دو جشن بزرگ است و با خواسته

از نوروز در شاهنامه فراوان یاد شده که این موارد را به عنوان 
مشتی نمونه خروار مرور کردیم.

ببسما...

شاخ سخن


